
@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 شنبه  26 بهمن  1398 
 سال بیست وششم

 شماره 7279  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

168

386

135

12

7542

76

746

523

918

428

52

82946

4679

9457

91356

69

354

795314

3956

241

7684

71

3894

257

9562

638294

1598

9845

459

627

791

6381

5234

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3323

1 5 9 6 4 3 2 8 7
2 3 7 5 8 9 1 4 6
6 4 8 7 1 2 3 5 9
9 6 1 2 5 4 8 7 3
7 8 5 1 3 6 4 9 2
4 2 3 8 9 7 6 1 5
8 7 4 3 6 5 9 2 1
5 1 6 9 2 8 7 3 4
3 9 2 4 7 1 5 6 8

6 7 9 5 3 1 4 2 8
1 4 3 8 2 9 5 6 7
5 8 2 4 7 6 3 9 1
9 2 1 7 6 3 8 5 4
4 6 7 2 5 8 1 3 9
3 5 8 1 9 4 6 7 2
2 3 4 9 1 5 7 8 6
8 9 5 6 4 7 2 1 3
7 1 6 3 8 2 9 4 5

آسان
9 3 4 6 1 5 7 2 8
7 6 5 2 8 3 1 4 9
8 1 2 7 9 4 6 5 3
2 4 1 3 6 7 8 9 5
5 8 7 9 2 1 3 6 4
6 9 3 4 5 8 2 7 1
4 7 9 1 3 2 5 8 6
1 2 8 5 4 6 9 3 7
3 5 6 8 7 9 4 1 2

متوسط
1 5 2 9 7 8 3 4 6
9 3 8 4 5 6 1 2 7
4 7 6 2 3 1 9 8 5
2 4 1 3 8 7 6 5 9
8 6 5 1 2 9 4 7 3
7 9 3 6 4 5 2 1 8
3 1 7 8 9 4 5 6 2
5 2 4 7 6 3 8 9 1
6 8 9 5 1 2 7 3 4
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   ا فقي:
 13 قـــرن  ســـرای  قصیـــده  شـــاعر   -1
دینـــی  حماســـه  صاحـــب  و  هجـــری 

»اردیبهشت نامه«- عملی در وضو
2- خواندنی مورد علاقه خانم ها- ســـوره چهل وچهارم- 

سعی و فعالیت
3- از رنگ های لوازم خانگی- آزردگی، ناراحتی- بیمار

4- خداحافظی خارجی- خرده سنگ از ریگ نرم تر- گلی 
بهاری- جشن باستانی

5- طلا- خیابانی در »تهران«- دائم الوجود
6- حوزه نگاه- لوله بسیار نازک- دندان ها را مخفی می کند

7- ودیعه- گردآوری و تنظیم- ظلم
8- پاسبان- شهر »دریاچه طشک« در استان فارس- برادر 

مادر
9- ماشین فرانسوی- کارهای نیک- فیلم »بهروز شعیبی«

10- حرف ندا- سخن نیش دار- از قدیم گفته اند به نوبت
11- نمایندگان- آهو- تفاله کنجد

12- نشانه فعل استمراری- از آحاد زمان- انبار ته کشتی- 
آزمایش

13- خانه ساحلی و ییلاقی مجلل- ذات، هستی- جمع موج
14- سردخانه منزل- همراه »قافیه«- مقطوع النسل

15- سیاره عطارد- مهاجم معروف »پارس جنوبی جم«

 عمود ي: 
1- خرم و باطراوت- به تعیین صحت و سقم یک ویژگی، 

داده یا نهاد گفته می شود
2- چوپان- نقاش مدعی رسالت- خط باستانی

3- استاندار سابق- خوراکی شفا دهنده!- نوعی صندلی
4- امر به شـــنیدن- کتابی مرجـــع و بین المللی- منفرد- 

یک و یک
5- شجاعت- حقه- میان چیزی

6- عدد قرن- لوس- قهوه فوری
7- نازیدن- امضا- از جنس پارچه مشبک

8- شاه فرانسوی- زنگ کاروان- پرش
9- ضمیر اشاره به جای دور- ورزش ملی »تایلند«- یارگان 

ورزشی
10- مرغ حق- رنگ شهادت- شگرد کشتی

11- هنوز بیگانه- باوقار و متین- الهه شکار رومیان
12- قلیل- قدم یکپا- عضو صورت- بوسه آبدار

13- شـــهر و بندری در جنوب »فرانســـه«- درخور توجه- 
مخفف حیوان مکار

14- پایان شـــب ســـیه!- نام کوچک »پاســـتور«- پیاپی 
رسیدن

15- قســـمتی از خشـــکی ها- گل و گیاهـــی زینتـــی از تیره 
کاکتوس ها

 
   ا فقي:

1- رمانی بــا دیوانگی تمام عیار نوشــته 
»کارلوس فوئنتس«- خوشحال

2- غله ای با دانه های کروی شکل- مشرق- نخ های سست 
پشمین یا پنبه

3- نظاره کردن- رسم کننده- ماه میلادی
4- شــهری در »اتریش«- پول کشــور آفتاب تابان- شــکلی 

هندسی- به یکباره
5- ظرف فرو رفته- پیاپی بودن- یکی از مخلفات غذایی

6- رسانه ای ماندگار- جمع شریک- حرف فاصله
7- ذلت- نقش »لعیا زنگنه« در ســریال »پدر«- بالاپوش 

خانه
8- ایزدی در آیین هندو- مجسمه- مقابل »پایین«

9- نوعی شیمی- محبوب- واحدی لگاریتمی

10- حرف عطف- فیلم »احسان سلطانیان«- ماه میلادی
11- نماهنگ- مرکز استان »کردستان«- صدای پنچر شدن

12- شهر صنعتی »آلمان«- شعله- پیش شماره- هرچیز که 
عمومیت داشته باشد

13- ســنگ انداز- اســتارت قدیــم- تکنیکــی قدرتمند در 
سنجش از راه دور لیزری

14- رخصت- عملی کردن- سنگ معدنی
15- خوراک مرغ- شاخه ای از فیزیک

 عمود ي: 
1- محل قرار و گرد آمدن- بازیگر »خوابگاه دختران«

وزارت  اختصــار  ییلاقــی-  خانــه  »هلنــدی«-  نقــاش   -2
اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

3- نقاش »فرانسوی«- روایت کننده- شهر »گنبد جبلیه«
4- بحران سیاسی- ستاره- قرمز کمرنگ- نوعی خار

5- شرکت خودروساز »آلمانی«- عروس هزار داماد- کلاه 
فرنگی

تنفســی-  دســتگاه  عضــو  ســوزن-  روی  دنبالــه   -6
مرحله به مرحله

7- خانه عرب- شرکتی ســازنده محصولات الکترونیک و 
دیجیتال- سریالی با بازی »لاله مرزبان«

8- دستورها- اجزا- منفعت طلب
9- نوعی فرش- قسمتی از معده نشخوار کنندگان- لقب 

اروپایی
10- آشنایی- میدانی در »تهران«- ویتامین جوانی

11- منقــار مرغــان- ظــرف بــزرگ مایعــات- گفت وگــوی 
شکوه  آمیز

12- مخفف هستم- عضو راهی- از نیروهای دفاع مقدس- 
واحد سنجش

13- چهره- گدا- کلمه پرسشی
14- فرآورده نهایی ســوخت و ســاز پروتئینی پستانداران- 

جعل کردن- یارو
15- هواپیمای جنگنده فرانسوی- از مناطق بکر گردشگری 

»هرمزگان«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
ویـــژه

ان
ير

ا
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ناگناباناتیپاک1

یبناجلواتتادا2

ارجمهوحنکیرات3

توشبراشمرهری4

کالهتاونسهو5

الهقروزاریشس6

باتییایردنموت7

شیارسرادماوقا8

اکتابورگربلار9

ریکزانیمامره10

شدتینهتاراد11

الخندمسیکاضف12

بسانتشباتدکار13

یرمقرمرمدمارد14

لدهدوسارادوربا15

123456789101112131415

کینولاسرگلاغشا1

مودصماکیپیروی2

یسایغیتسناواو3

تفجفرشافدرها4

ادلینایاپدن5

اررازاداریاک6

غیجکیرویتدورو7

وگناتمردناریو8

زابخیاباتادای9

تشوخرسسفرکلچ10

رایدانماونش11

شیخاقزاونارف12

شکارملمجتنهار13

دیرودونرنیرما14

هوکبرباتاروگیز15

ببر آپارتمانی چند؟
گشتی در حوالی بازار پرنده فروش های اتوبان آزادگان

عکس های چند توله 
روباه و توله خرس 

را نشانم می دهد که 
در حیاط خانه اش 
نگهداری می کند، 

می گوید با وجود 
اینکه این حیوانات 
وحشی هستند اما 

با آموزش های من 
اهلی شده اند. حتی 
می توانی ببری توی 
آپارتمان نگهداری 

کنی. خرج  شان 
روزی یک کیلو 

گوشت است. 
خیلی بی آزارند 

و همبازی های 
خوبی هستند. بعد 
سنجابی را از داخل 

جعبه بیرون می ورد 
و می گوید این  را 

دیروز از یک خانم 
خریدم. اهلی است 

ولی اگر بترسد گاز 
می گیرد

بســاط کوچه مرغی ســال ها پیش جمع 
شــد. اهالــی و کســبه بــه  خاطــر بــوی بد 
پرنده هــا و ماکیان و انواع و اقســام ســگ 
و گربــه و مــار و ملخــی کــه در گاراژهــا و 
می شــد،  نگهــداری  اطــراف  انبارهــای 
شــکایت داشــتند تــا اینکــه بــازار پرنــده 
فروش ها با ســر و شــکلی تمیز و امروزی 
امــا  شــد.  منتقــل  آزادگان  بزرگــراه  بــه 
هنــوز هم می شــود در حاشــیه ایــن بازار 
حیوانات عجیب و غریب ســفارش داد؛ 
از مــار بــوآ گرفتــه تا تولــه روبــاه و پلنگ. 
یکــی از پرنــده فروش هــا می گویــد: »هر 
پرنده و خزنده و حیوان وحشی بخواهی 
یــک ســاعت دیگــر  بــده  بیعانــه  دارم. 
تحویل بگیر.« موبایلــش را درمی آورد و 
عکــس توله خرس هــا و توله های روباه و 
ببر را نشانم می دهد. خارپشت و مار بوآ 
هــم دارد و البته انواع و اقســام ســگ که 
خیلی هایشان را تا به حال ندیده ام: »اگر 
الان می خواهی بپر پشت موتور برویم از 
نزدیک ببین خوشــت می آید. اگر عجله 
نداری قرار بگذاریم فردا برایت بیاورم.« 
می گویــد به من اعتماد کــرده و این طور 
نیســت که به هرکســی اطلاعــات بدهد. 
هرازگاهی هم چشم می چرخاند تا سرو 

کله مأمور پیدا نشود.
از دور بــا دیدن شــلوغی و صف یکی 
دو کیلومتــری ماشــین هایی که در صف 
پارکینگ هســتند، می توان حدس زد که 
قرار اســت وارد شــلوغ ترین بــازار تهران 
ترافیــک  کــه حوصلــه  شــوم. خیلی هــا 
ندارند، پرنده به دســت پیاده راهی تنها 
مرکز مجاز فروش پرنده تهران هســتند. 
پلاک ماشــین ها نشــان می دهد اینجا از 
شــهرهای دور و نزدیــک هــم علاقه مند 
زیــادی دارد. از صنــدوق عقب خیلی از 
ماشین ها صدای مرغ و خروس، کبک و 

بوقلمون شنیده می شود.
علــی کــه دســتفروش پرنــده اســت، 
باشــی  پرنــده  عاشــق  »اگــر  می گویــد: 
محــال اســت ســر و کلــه ات اینجــا پیــدا 
نشــود. اینجا همه دنبال عشــق گمشده 
خودشــان می گردند؛ کبوتر، مرغ عشق، 
قنــاری، طوطــی، مــرغ مینا و هــر چیزی 
کــه فکــرش را بکنــی.« کبوترهــا را یکــی 
یکی از کارتن بیــرون  می آورد و می گوید 
اینها هم عشــق من  هستند. هر کدامش 
کــه می فروشــم، دلــم هــم مــی رود.  را 
هفتــه پیــش 35 تــا کبوتــر را تــوی نیــم 
ســاعت فروختم. درآمدش بد نیســت؛ 
یک جفــت کبوتر نــر و مــاده می خواهد 
کــه جوجــه کشــی کنــی و بیــاوری اینجــا 
بفروشی.« با دست به قفسی که دو مرغ 
عشــق در آن کنار هم نشســته اند اشــاره 
می کنــد و می گویــد: بیــا 100 تومــن بــده 
ایــن دو تــا پرنده را بــا قفس ببــر. آنقدر 
ســروصدا دارنــد کــه دیگــه نمی توانــم 

تحمل کنم.«
کمــی این طــرف و آن طــرف را نگاه 
می کند و انگار که فهمیده باشد کبوترباز 
نیســتم، می گوید: »حالا شما دنبال چی 
هستی؛ اهلی، وحشی، شکاری؟ شاهین 
دســت آمــوز دارم بــردار بــا خــودت ببر 
عکس هــای  زیباســت.«  خیلــی  شــکار. 
شــاهین را نشــانم می دهــد و می گویــد: 
»بیشــتر توی کار پرنده شــکاری هســتم. 
جوجــه عقــاب هــم بخواهــی می توانــم 
دســت و پــا کنم. بیشــتر ایــن پرنده ها را 
خــودم تــوی جنــگل و مرتــع می گیــرم. 
البته اگر بشــود لانه های شان را پیدا کنی 
می توانــی جوجه هــا را  بــرداری خــودت 
بــزرگ کنــی؛ البتــه پرنــده شــکاری هم 
می شــود.  وارد  قاچاقــی  کــه  داریــم 
از  فــارس  خلیــج  حاشــیه  کشــورهای 
مشتری های اصلی این پرنده ها هستند 
و خیلی ها اینجا می خرند و برای فروش 

می برند امارات و دور و بر.«
از  تــر  شــلوغ  پارکینــگ  انتهــای 
همــه جاســت؛ جایــی کــه میــدان نبــرد 
خروس هــای لاری اســت. مبــارز برنــده 
با قیمــت خیلی بــالا فروخته می شــود. 
خروس های لاری با گردن های افراشته 
و پنجه های کشیده آماده نبرد می شوند 
و چنــد نفــری هــم مراقب هســتند تا به 
محض رســیدن مأموران به بقیه اطلاع 
دهند. هر کدام قیمت خودش را دارد از 
500 هزار تومان بگیر تا سه چهار میلیون 
و گاهی بالاتر. خــروس لاری های جعفر 
اینجــا شــهره اســت. خــودش می گوید: 
»خروس لاری کــه من پرورش می دهم 
در هر جنگی پیروز می شــود. چند سالی 
اســت که جوجــه لاری می کشــم و برای 
جنگ آموزش می دهم. حیوان وحشــی 

و اهلی هرچی بخواهی دارم.«
 عکس هــای چنــد تولــه روبــاه و توله 
خــرس را نشــانم می دهد کــه در حیاط 
خانــه اش نگهــداری می کند: »بــا وجود 
اینکــه این حیوانات وحشــی هســتند اما 
با آموزش های من اهلی شــده اند؛ حتی 
می توانــی ببری توی آپارتمان نگهداری 
کنی. خرج شــان روزی یک کیلو گوشــت 
اســت. خیلــی بی آزارنــد و همبازی های 
از  را  ســنجابی  بعــد  هســتند.«  خوبــی 
داخــل جعبه بیرون می آورد و می گوید: 
»ایــن ســنجاب را دیــروز از یــک خانــم 
خریــدم. اهلــی اســت ولــی اگــر بترســد 
گاز می گیــرد. بایــد باهاش کنــار بیایی تا 

عادت کند. ببین چقدر زیباست!«
از بــازار فروش مثلًا پرنده های زینتی 
بیرون می زنم تا آن طرف اتوبان خودم 
را به بازار خرید و فروش ســگ برسانم. 
بازاری غیرقانونی که مشتری های پر و پا 
قــرص خــودش را دارد. روی پــل هوایی 
ســگ ها  برهــم  درهــم  پــارس  صــدای 
را می شــود شــنید. ســگ های بــزرگ بــا 

صاحب شــان  دســت  در  کــه  قــلاده ای 
اســت این طــرف و آن طــرف می روند و 
سگ های کوچک تر توی صندوق عقب 

خودروها بیرون را نگاه می کنند.
پســر جوانی توله ســگ های صندوق 
و  می دهــد  نشــانم  را  ماشــینش  عقــب 
می گویــد: »ســگ آپارتمانــی، عروســک 
رنگــی می خواهــی بیا، کادوی شــب عید 
می خواهــی بیــا. دشــت اول باهــات راه 
می آیم. اینها میکس تریر هستند و هیچ 
ســر و صدایــی ندارند. همه این ســگ ها 
شناســنامه  و  هســتند  خــودم  پرورشــی 

دارند.«
و  می گیــرد  طرفــم  را  گوشــی اش   
نشــانم  خانــه اش  حیــاط  از  فیلمــی 
می دهــد بــا انبوهــی از تولــه ســگ کــه 
درحــال جســت و خیــز هســتند. دو تا از 
ســگ ها بی حــال تــوی صنــدوق عقــب 
افتاده انــد امــا فروشــنده می گویــد اینها 
 2 هرکــدام  می گویــد  هســتند.  خــواب 
میلیون قیمت دارد اما با من راه می آید 
یــک  خواســت  دلــم  کــه  را  هرکــدام  و 

میلیون می فروشد.
فروشــنده دیگــری که قلاده ســگی را 
در دســت دارد می گوید: »این سگ چاو 
چــاو اســت و 7 میلیــون تومــان قیمــت 
بزرگــش  خــودم  اســت.  9ماهــه  دارد. 
کــرده ام. نــگاه بــه جثه بزرگ این ســگ 
شناســنامه  اســت،  آرام  خیلــی  نکــن، 
بلــد  هــم دارد. کارهــای بامــزه ای هــم 
اســت.« آن طرف دو توله سگ از شدت 
افتاده انــد.  بیهــوش در قفــس  ضعــف 
دختر خردســالی کــه معلوم اســت پدر 
و مــادر را بــه زور بــه ایــن بازار کشــانده، 
می خواهد یکی از آنها را برایش بخرند. 
پدر با وســواس زیادی مشــغول بررسی 
اســت. می گوید باید اول از سلامت شان 

مطمئن شوم.
فروشــنده ها می گوینــد اگر خواســتی 
سگ بخری، برای اطمینان از سلامتش 
می توانــی به چادر دامپزشــکی مراجعه 
کنــی. آنها می گویند می شــود اینجا چند 
دقیقــه ای بــرای حیــوان شناســنامه هم 
گرفت. ســری به چادر سفید دامپزشکی 

می زنــم امــا اینجا انــواع و اقســام قلاده 
می فروشــند و هرچیز دیگری که فکرش 

را بکنید.
کنار چادر دامپزشــکی زن میانســالی 
را می بینــم که چند ســگ و گربه را برای 
فــروش آورده برای جلب نظر مشــتری؛ 
می گویــد این گربه هــا را به شــرط بغلی 
2 میلیــون تومان می دهم. واکسن شــان 
را هــم زده ام، می بینیــد از بغلــم پاییــن 
نمی آینــد. ســگ هایی کــه بــه درختــان 
حاشــیه اتوبــان بســته شــده اند بشــدت 
عصبی هســتند و مدام پــارس می کنند. 
امیــر گــودرزی فعــال حقــوق حیوانــات 
از بیابان هــا و  ایــن ســگ ها را  می گویــد 
باغ هــای مــردم می دزدنــد و به شــکلی 
غیــر اصولی و غیربهداشــتی توله کشــی 

می کنند و به بازار می آورند.
او توضیــح می دهد: »بعــد از قاچاق 
ســلاح و مــواد مخــدر، قاچــاق حیوانات 
سومین قاچاق پرسود دنیاست. بسیاری 
ببــر  و  بــا کشــتن خــرس  از شــکارچیان 
توله های آنها را برای فروش به این بازار 

می آورند. نظارت مناسبی بر بازار پرنده 
در  قاچاقچیــان  و  نمی شــود  فروش هــا 
پوشــش فروش پرنده زینتی، پرنده های 
شــکاری و حیوانات وحشی می فروشند: 
»سال ها قبل این بازار در منطقه مولوی 
قرار داشــت ولی بعد از انتقال به اتوبان 
آزادگان و دسترســی بهتــر به بیابان های 
اطــراف، فروش انواع و اقســام حیوانات 
گرفــت.  رونــق  بــازار  حاشــیه  در  بویــژه 
اینجــا فــروش پرنده هــای وحشــی رو به 
انقــراض مثل شــاهین، هوبــره، قرقاول 
ســمندر  مــار،  مثــل  خزنــدگان  انــواع  و 
لرستان، بزمجه و انواع مارمولک بومی، 
بچــه میمون و بچه خــرس و روباه رونق 
دارد. قیمتی هم آنها پیشنهاد می دهند 
اغلــب بر اســاس تیــپ و قیافه مشــتری 

است و هیچ قاعده خاصی ندارد.«
ســرم گیج می رود از این همه جیک 
جیــک و قــار قــار و چهچــه و میــاو میــاو 
و عوعــو و بــغ بغــو؛ جمعه هــا اتوبــان، 
طبیعتــی می شــود نامــوزون و نازیبــا و 

غیرقابل تحمل.

يوسف حيدری
گزارش نويس
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